
 87 جلسه  –( 1403-1402)اصول فقه خارج 

 23/02/1403 شنبهیک  تاریخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم 

   . نیاعدائهم اجمع  یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر  یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 المقصد الأول : فی الأوامر 

  بصیغة الامرالفصل الثانی من المقصد الاول فی ما یتعلق   -1 -2

 کون الوجوب توصلیا؟ً  ئهاطلاق الصیغة و اقتضا. 1-2-5

دو نکته در ارتباط با بحث گذشته هست. یکی سؤال است، یکی تذکر است. عرض کنیم و بحث جدید  

را شروع کنیم. یک نکته سؤال کردند در بحث اصول گفته شد آقای آخوند معتقد به بیان زائد هستند. مگر  

رم این است که چه  در کثرت استعمال در مستحبات بیان زائد آمده است؟ بعد فاضل محترم ادامه دادند منظو

بیند. دلیلش ادلۀ این همه مستحبات با  بسا در کلام شارع خود شارع در مستحبات بیان زائد را لزومی نمی 

؛  ، دست شارع نیست. این دست واقع استخواهدخواهد یا نمی که چه بیان زائد می اولًا این   صیغۀ امر است.

خواهد، مستحب نسبت به  ، واجب تخییری بیان زائد می خواهدیعنی اگر ما گفتیم واجب کفائی بیان زائد می 

بیند.  بیند یا شارع مقدس لازم می طور نیست که بگویید شارع  لازم نمی خواهد، این واجب بیان زائد می 

دست شارع مقدس نیست. بله ممکن است شما مناقشه کنید مثلاً بگویید که بیان وجوب مثل بیان مستحب  

یا به عکس هیچ بیان زائد می  نمی خواهد  آخرین قسمت سؤال  خواهد. کدام بیان زائد  آقای  این؛ اما  این  که 

خواهد، نگویید در آن  خواهد، بر مستحب بیان زائد می آخوند فرمودند حمل صیغه بر وجوب بیان زائد نمی 

  د. موارد کثیر که صیغه آمده، ارادۀ استحباب هم شده، بیان زائد که لازم نیست در یک جملۀ خاصی باش

گوید بیان  کند، حواستان باشد این هم که می ممکن است با قرینه باشد. یکی مثل آقای آخوند تأسیس اصل می

خواهد واجب، یعنی تا وقتی قرینه بر خلاف نیست، اگر قرینه بر خلاف بود که ایشان حرفی ندارند  زائد نمی 

شود  کنند. بیان زائد ممکن است به کمک قرینه باشد. ثمرۀ حرف آقای آخوند هم این می حمل بر استحباب می 

جا حمل بر وجوب بکن. قائل  گوید خیالت راحت باشد، این ای نبود، ایشان می که اگر صیغه آمد و هیچ قرینه 

شد یک  قائل به اجمال    ،جا که یک بحث دیگری است شود. حالا یک جای دیگر نه اینبه اجمال هم نمی 

شود. من یک مثال  که قائل به اجمال بشود، قائل به حمل بر وجوب میحرف دیگر است. ایشان به جای این

ها کنید، با آن تسنن زندگی می فرمایند شیعیان ما شما که در جامعۀ اهلزنم. امام صادق می است چند روز می 

شمرند. حالا اگر فرض کنید ما شک  دارد چند چیز امام می مدارا کنید. عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم.  

شود.  خواهد حمل بر وجوب می گویند چون غیر وجوب بیان زائد می کردیم، قرینه هم نبود، آقای آخوند می 

دست واقع    کس نیست. دست واقع است. پس بیان زائد خواستن و نخواستن دست شارع نیست. دست هیچ 

شده، ادعا این    ثانیاً در جاهایی که حمل بر استحباب  جوری است.است که حالا ایشان مدعی است که این

 کند. این یک نکته. است که قرینه وجود داشته که همان کار بیان زائد را می 



جا ممکن است مطرح بشود این است که ما یک چیز داریم به  که یک بحث خوبی این یک نکته هم این 

منتها دلالت گاهی به ظهور است، ظهور مستند    ؛ کند بر فلان چیزگویند فلان چیز دلالت می می .  نام دلالت

اما کلمه،  خود  جمله،  خود  دلالت   به  از  نیست.  بعضی  ظهور  به  مستند  صیغه  ها  از  ما  که  جایی  مثلاً 

گفت دلالت صیغه بر  زد؟ می آوریم. چه کسی بود این حرف را می آوریم وجوب را، از عقل درمیدرنمی

گفت به  گفت به انصراف است. یکی می گفت به عقلا است. یکی می وجوب به عقل است. یکی دیگر می 

شود تعبیر به ظهور  ها را میدوستمان گفتند که همۀ اینگفت به وضع است.  مقدمات حکمت است. یکی می 

. ان شاء الله اگر صبر کنید و  شود ادعای ظهور کرد حتی مقدمات حکمت کرد؟ غیر از عقل همه را می 

اما منافات ندارد    ؛ گوییم دلالت مطلق بر اطلاق هرچند به مقدمات حکمت استبرسیم ما در بحث اطلاق می 

یک الاولی   271در برگۀ  که اطلاق ظهور بکنیم. فقط نسبت به عقل تعبیر ظهور نشود بهتر است و لذا  

غلبة   الی  مستنداً  ثانویاً  الصیغة ظهوراً  بظهور  القول  الی  سره  قدس  اشار  الثانیه  الثانیة.  هم  یکی  داریم، 

الاستعمال او الوجود او کون الوجود اکمل و شدد علی الکال ثم اشار الی امکان الظهور استناداً الی المقدمات  

العقل با کلمۀ  مع ا  الحکمة  الی بناء العقلاء او العقل. این او  القول بالظهور استناداً  نه بمکان من الامکان 

ندارد. به دلالت. دلالت در بخش    ظهور مناسبت  تبدیل کنید  این ظهور دومی را  است  این  پیشنهادم  من 

شود. پس این دومی  شود، در بخش عقلش ظهور اطلاق نمی شود ظهور، چون ظهور درست میعقلایش می 

 کنم از تذکر فاضل ارجمند. من تشکر می   را اگر تعبیر به دلالت بکنید، دقت بیشتری در عبارت وجود دارد.

بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مستحضر شدید بحث جدیدی را شروع کردیم. من یک روضۀ نسبتاً  

ثمر جلوه  ها کمجوری است که ممکن است برای بعضی مفصلی هم خواندم برای اهمیت بحث. بحث یک

که خود بحث فی نفسه بحث مهمی است.  ولی ما به دو بیان من خواستم بحث را زنده کنم. یکی این  ؛کند

تر است. برایتان مثال زدم  کند آدم. اگر حمل بر توصلی بشود، خیلی راحت ها شک می واقعاً بعضی وقت 

یکی کفن میت، کفن کردن میت، یکی دفن میت، اگر  ؛ اما  ها نهدفن میت. حالا غسل میت، نماز میت، آن

شود. حتی غسلش اگر که  شود انسان اگر توصلی بدانید چقدر راحت می مثلاً قصد قربت شک بکنیم، می 

خواهم عرض کنم بحث بحث خوبی است. در بحث  که دارد. می   الان بحث غسلش است به خاطر مشکلاتی

جهاد مطرح است عملٌ عبادیّ قربیّ ام غیر عبادی غیر قربی. بحث امر به معروف و نهی از منکر گاهی  

آقایان که میمطرح می  البته  وقت کسی گوش نکند  گویند قربی است. یک شود. در بحث خمس و زکات 

که گرفتنی است نه  اما به هرحال اگر قربی است با فرض این   ؛اطلاع هستیمحرف من را فکر کند ما بی

که یک چیزی من گفتم که ما حداقل ما  شود؟ خلاصه این بحث خوبی است. ضمن ایندادنی، چجوری می 

ها  ها مهم است، آنهایی مطرح کردند که آن طوری است و خیلی از آقایان به بهانۀ این بحث یک بحثاین

شود وگرنه جای خاصی مطرح  جای خودش خیلی مهم است که سه مثال زدم که در همین بحث مطرح می 

 های دیروز بود. ها بحث شود. این نمی

بسم الله الرحمن الرحیم اولین بحث امروز. آقایان اگر شما الان بروید در فیضیه، دار الشفا از مثلاً صد  

که وارد این  قبل از اینفاضل حوزوی بپرسید تقسیم واجب به توصلی و تعبدی موقعیتش چجوری است؟  

می  بشوید  می کلاس  دارد؟  موقعیتی  چه  توصلی  و  تعبدی  به  واجب  تقسیم  اینپرسیدند  است    گفتید  سؤال 

شود. الواجب ینقسم به اعتباراتی. شاید به ده اعتبار بلکه بیشتر واجب  کنی؟ معلوم است که تقسیم می می

همه قبول    ممسوح،شود. یکی از تقسیمات هم که جن و انس و ملک و مذکر و مؤنث و خنثی و  تقسیم می 

جایی که ما خبر داریم  تا این  که یک نفر پیدا شده  نکته این است ؛ اما دارند تقسیم واجب به تعبدی و توصلی



و واجب یک قسم بیشتر ندارد و آن تعبدی است. چیزی به نام واجب توصلی    گفته این تقسیم غلط است 

گویند تضاد است، پارادوکس  گویند در فارسی. در خود این واجب توصلی می پهن مینداریم. کوسه و ریش 

ایشان کتابی دارد در حاشیه بر کفایه به نام نهایة    شود. آقای ایروانی این را دارد. است. واجب توصلی نمی 

می   1. النهایة حاضر  بحث  همین  تعبدی.  در  و  توصلی  به  واجب  تقسیم  ندارم  قبول  من  که  می گوید  دانید 

مناسبتش چیست؟ اگر ما قبول نکنیم، اصلاً این بحث ما روی هوا است؛ چون بحث ما این است که اطلاق  

کدام که البته بنا شد که تعبدی نگوییم. آیا اقتضای  کند وجوب تعبدی را یا توصلی را یا هیچصیغه اقتضا می 

کند؟ اگر این تقسیم اصلش درست نباشد، این بحث روی هوا است. به همین خاطر  کند یا نمی توصلی می

دانیم  کنیم که نمی من معتقد هستم این را باید تمامش کنیم. اگر استخوان لای زخم بماند، داریم یک بحثی می 

آقای ایروانی یک ادعا دارد. این ادعا را باید بیاورد، دلیل هم بیاورد، اگر مانعی هم    محل دارد یا ندارد.

شش خطی که از ایشان نقل کردم، همه را آوردم. البته ایشان  ها را من در پنجدارد برطرف کند. همۀ این

. خلاصۀ حرف  توانم بیاورمها را دیگر من نمی ریز. آنخیلی مفصل وارد شده. دوسه صفحۀ ریز با خط  

ها تعبدی است و ما در اوامر  ایشان این است که همۀ واجبات شرعی بگویید مطلوبات شرعی، همۀ این

شرعی چیزی به نام توصلی نداریم. بله در اوامر عرفی داریم. مثلاً پدر یا مادر یا هرکس امرش را آدم  

خواهد،  خواهد، بندگی که نمی جا توصلی ممکن است. قصد قربت که نمی باید اطاعت کند، اوامر عرفی بله آن

نمی  که  الدین  له  لیعبدوا الله    ؛خواهدمخلصین  الا  امروا  ما  و  نخواندید؟  قرآن  الهی مگر  واجبات  در  اما 

نی امر نشدند  مخلصین له الدین. حتماً بلد هستید نفی و استثنا مفید حصر است. و ما امروا. مردم در هیچ آیی

این آیه را چه کار می مگر  این  بدهند.  انجام  برنامۀ ما را  تعبد  با قربت، با  الدین،  له  کنید؟  که مخلصین 

گفتند  شنیدید قدیم می خواهید تخصیص بزنید؟ بعضی از بیانات قابل تخصیص هم نیست. یک چیزی می می

این دارد.  تخصیص  از  ایناباء  واجبات  دارد. همۀ  از تخصیص  اباء  می ها  است.  که  طوری  اگر  فرماید 

توانی بگویی واجب هست ولی  یعنی می بخواهد چیزی واجب باشد، قبول دارید باید مطلوب باشد یا نه؟  

. اگر شما به داعی امر نیاورید، کارتان مصداق واجب  مطلوب باید به داعی امر آورده بشود   مطلوب نیست؟

ک نفر هست اصلاً اسلام را قبول ندارد، اصلاً خدای اسلام  فرض کنید ی  است؟ مصداق اتیان مطلوب است؟ 

هایی که فرض کنید دهد. این را قبول ندارد، به هیچ آیینی پایبند نیست، اما خیلی از کارها را هم انجام می 

کنند، اگر چیزی  کنند، به کسی ظلم نمی دهند، کار می کنند، خرج زن و بچه می دین ندارند ولی ازدواج می 

یعنی شما یک کافر ماتریالیست   ؛ کنندکنند، اگر امانت بگیرند رد امانت می از یک نفر بگیرند ادای دین می 

دهد. آن  گوییم واجب، انجام می چه که ما به آن می بینید تا شب ده بیست صد مورد آنهم درنظر بگیرید می 

کند. حالا بله مثل ما نماز  ار می کند، آن هم چه ککند، آن هم ادای دین می دهد، آن هم کار می هم نفقه می 

شناسد،  ها مصداق واجب است. نه خدا را می دهد. ایناما او هم کار انجام می   ؛گیردخواند، روزه نمینمی

 

اش درست است، اش درست است، نه منتهی الدرایهیک مقدار دقت کنیم. نه نهایة الاصولبندۀ خدا فکر کرده نهایت که هیچ، نهایة النهایة.  . 1

پیش شیخ طوسی کرد، نهایة نهایة النهایة. هزار سال  گوید نهایة النهایة. حتماً بعد اگه این نهضت ادامه پیدا میاش درست است. می نه کفایة الاصول 
به جد سادات علیهم   که فکر کنید فقها، اصولیین کم کار کردند.نوشت النهایة فی الفقه. ما هنوز البدایة فی الفقه هستیم. البته اشکال هم ندارد. نه این

اش این است، اصولش همین است، تفسیرش  فقه   تر.رود عقب روی می روی بدتر است. دائماً می السلام خوب کار کردند، ولی دانش است. هرچه می 
وقت آنآموزی دارد.  ها گاهی بد این؛ اما  علیگوید زلفعلی هم می گذاری است اشکال ندارد. حالا آدم گاهی گفت که به کلهمین است. بگویید حالا اسم

 شود که استاد مسلم حوزه بگوید بعد از آقای خوئی مگر کاری هم در فقه ما داریم؟ گفتم نه شما دیر به دنیا آمدی، ای کاش قبل آقای خوئیباعث می 
گفت اگر همۀ اساتید حوزه جمع بشوند و صدها ساعت فکر کنند یک مطلب بگویند، اقای آخوند در ثانیۀ اول گفته. البته  بودی یا آن آقای دیگر می 

شود که آدم کارها را نبیند، فکر نکند، برای  ها باعث میشود. اینخواهم جسارت کنم، اما آدم ناراحت میطور هستند. نمیخود این افراد هم همین
 کارهای نو اصلاً ارزش قائل نباشد. یک حجاب معاصرتی حاکم بشود.



ولی    ؛گوییم واجب است دیگرگوییم واجب است، در توصلی می چه که ما می کند، هیچ. پس آننه قصد می 

ها مطلوب  ها واجب نیست، اینخواهد خدا را بشناسد، اینخواهد، اصلاً نمی خواهد، داعی نمی قصد امر نمی 

پس  کنید؟ طور است پس این همه واجب توصلی را شما چه کار می گوییم آقای ایروانی اگر این نیست. می 

؟ مثلاً فرض کنید لباس شما نجس بود، افتاد در دریا، افتاد در حوض شسته  شودگویی انجام نمی ها را می این

بعد    ای را اصلاً آب برد.ای بود رفت دل زمین. فرض کنید سیل آمد یک جنازه زند مردهشد یا مثالی که می 

ها امتثال واجب نیست. واجبات  گوید آقا اینهم یک جایی زیر صدها تن گل، خاشاک، اصلاً دفن شد. می 

وط واجب، یک واجب اگر بخواهد  شود، گاهی با رفع موضوع. سقشود، ساقط می گاهی با امتثال اطاعت می 

واجبات سقوطشان یک مصداق  ؛ اما  آید باید انجام بشودساقط بشود، چجوری است؟ معمولًا آدم به ذهنش می 

  ای آمد بدن یک انسان را خورد، پرکاربرد دیگر هم دارد. موضوع از بین برود. حالا اگر جانوری، درنده 

ترش خورد دیگر. نه غسل دارد، نه کفن دارد، نه دفن دارد، چون موضوع منتفی شده. حالا مثال قشنگ 

ها را برد، حالا یا انداخت در دریا یا رفت زیر گل گم شد،  همین مثال بود که ما زدیم. اگر سیل آمد و جنازه 

ها معنایش این نیست که ما واجب توصلی داریم. اگر  این؛ اما  شودشود؟ ساقط می جا واجب ساقط نمی این

قلتی هست آخر برگه، ان قلت، قلت المطلوب  ان   272ا با هم خط ببریم اشکال ندارد. صفحۀ  این عبارت ر

فی موارد تلک الاوامر. قبلش دارد که ان قلت فما هذه الاوامر التوصلیة الواردة فی الشریعة؟ آقای ایروانی  

گویید واجب توصلی نداریم، پس این همه اوامر توصلی چیست؟ شستن دست و پا و صورت و شما که می

فرماید که المطلوب فی موارد تلک الاوامر امر خاص و هو  ها. می کفش و کلاه و لباس و دفن میت و این

شما هرجوری انجام بدهی مطلوب  ها  گوید من قبول ندارم در این اصل بداعی الامر. ایشان می الفعل الح

گوید خدا فرموده،  دهد. مسلمان می ی دهد، مسلمان معتقد هم ماش را می حاصل شده. کافر خرج زن و بچه 

دهد، این دارد مطلوب را انجام می ؛ اما  کافر اصلاً چه بسا خدا را هم قبول ندارد، اسلام را هم قبول ندارد

بعد قصد کنیم  باید همه جا از این به  دارد. ما  اثر  بار دیگر    این مسلمان. خیلی  ایشان. یک  طبق حرف 

خوانم. المطلوب در موارد این اوامر، موارد یعنی همین موقع پیاده کردن. مطلوب امر خاصی است نه  می

. غیر از این به آن مطلوب  هرجوری شد شد. و هو الفعل الحاصل بداعی الامر لایتصف بالمطلوبیة سواه

دهد، یکی مصداق  دهد، یک کافر هم می اش نفقه می گویند. خیلی جالب است یک مسلمان به زن و بچه نمی

گوییم حالا قصد بهشت  یکی مصداق مطلوب نیست. تا این قصد امر یا آن دوتایی که بعداً می   مطلوب است،

ترسم. غیر از این چه فعل اختیاری مکلف باشد  کنم، نمیگوید من تقیه نمی و چه و چه، و ما عدا ذلک. می 

شعور باشد. مثلاً باد آمد لباس شما را انداخت در حوض.  یا نباشد یا فعل غیر باشد یا اصلاً صادر از غیر ذی 

وقت باد گلایه نکند بگوید که بیخود  شعور. حالا یک لباس نجس شما را انداخت در حوض. باد غیر ذی 

اینمی دارم. حالا  اینجوری فرض می گویی من هم شعور  باد، انداخت،  ندارد  اگر شعور  فلیس  کنیم.  ها 

بالمطلو  للواجب. خیلی عجیب است. و لا متصفاً  اش مهم است. و مع ذلک فهو  این نکته ؛ اما  بیةمصداقاً 

دفعه خودم  دربیاورید، بگویید حالا یک   خواهد شما لباس را از حوض کند. نمی مسقط للامر. امر را ساقط می 

بیندازم؛ چون آن را باد انداخت. خب باد بیندازد. برفعه لموضوعه مثلاً. این مثلاً مال بعد است. اگر دقت  

جا گفتیم؟ این بود که سقوط واجب گاهی به امتثال است،  قانون چه بود که این  جا یک قانون گفتم.کنید من این

الان همین بیرون سؤال کنید واجب با چه  گاهی به رفع موضوع است. این را یک جایی یادداشت کنید.  

موضوع  ها ممکن است بگویند با امتثال. حواسشان نیست که با سقوط موضوع و رفعشود؟ خیلی ساقط می 

  شود. گویم ساقط می شود، می گویم اطاعت می شود، نمیگوییم واجب امتثال می شود. نمی هم واجب ساقط می 

تا الان ما یک مطلب گفتیم و آن این بود که همه تقسیم واجب را قبول دارند به  این فرمایش جناب ایروانی.  

   دو قسم، آقای ایروانی قبول ندارند.



خواهم خیلی وارد این  الرحیم. به نظر شما حرف ایشان را قبول کنیم یا نکنیم؟ من نمی بسم الله الرحمن  

تر بیاوریم گرچه لبش همین  باید کلام ایشان را مفصل  دعوا بشوم؛ چون اگر بخواهیم وارد این دعوا بشویم

شود هم... ببینید یک مقداری  ولی نمی   ؛ . لخمش همین بوداش دیگر چربی و پی و استخوان بودبقیه   بود.

شاءالله در درس فردا اتفاقاً بحث مهمی داریم  ما انگردد به تفسیر توصلی.  اختلاف ایشان با دیگران برمی 

گویم تعاریف و تعابیری که از توصلی و  بار دیگر می راجع به تعاریفی که از توصلی و تعبدی شده. یک 

ولی مسلم روی برخی از تفسیرها   ؛ ت باشدتعبدی شده است. شاید روی بعضی از تفسیرها بیان ایشان درس

درست نیست. مثلاً همان تکۀ اول عبارت که خواندیم، مطلوب در توصلی انجام فعل است بداعی الامر.  

چه کسی گفته؟ مطلوب در اوامر توصلی تحقق است تا وقتی موضوع باقی است. اگر هم موضوع رفت 

خورد. البته ما باید آیه را جواب  ن به هم می روی هوا که رفت. اگر این را بگویییم کل بنیان حرف ایشا

هایی داریم راجع به این ما امروا.  که ان شاء الله بحث   و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین  بدهیم.

 امیدوارم که امسال تحصیلی در همین دوره برسیم. 

جا اضافه کردم. راجع به همین که گفتم تفسیر توصلی، اصلاً تفسیر اتیان واجب، یک  من یک چیز این

ها گفتند در واجب غیر از حسن فعلی، حسن فاعلی  مثلاً بعضیها اثرگذار است.  سری مبانی هست که آن 

را گفتیم، یک کسی آمد این را گفت اضافه بر حسن فعی، حسن    اگر این پرسم  لازم است. من از شما می 

. حالا این را آقای ایروانی  حسن فعلی فاعلی در واجب لازم است. نگفتند هم واجب تعبدی. گفتند واجب.  

فرمود که باید فعل به داعی امر بیاید. اگر به داعی امر بیاید، حسن فاعلی  ایشان می   گفت. جور دیگر می یک

حسن فاعلی.   م بدهد، خیلی باید پدرش آمرزیده بشود. آید. وقتی یک نفر واجب خدا به داعی امر انجا هم می 

گوید اگر این حرف  آقای خوئی می   رود؟رود زیر سؤال یا نمی اگر این حرف را زدیم، واجب توصلی می 

گویند یک گرم حسن  را بزنید که بعضی زدند، گور واجب توصلی را کندید؛ چون در واجب توصلی می 

اندازد در  که لباس را می خواهم سگ انجام بدهد. مثل این فاعلی ممکن است واجب توصلی را معذرت می 

ولی خیلی از    ؛کندحیوان انجام بدهد. حیوان حسن فاعلی دارد؟ یا کسی که اصلاً قبول ندارد، اعتنا نمی آب.  

ها از هر مذهب و مسلک و آیینی خیلی از واجباتی که  دهد. عرض کردم برایتان انسانکارها را انجام می 

ها نه. البته  چه و چه، آنمثلاً ما به عنوان حکم الله    ؛ منتها دهندها هم انجام می دهیم، آن شما انجام می   من و

دهند،  جور نیست. مگر این همه مسلمان بیرون در خیابان خرج زن و بچه می ماها هم بعضی اوقات این

شان  ای دارند که باید بالأخره خانواده اصلاً کار به دستور خدا ندارند. یک وظیفه دهند؟  چون خدا فرموده می 

ما اگر بخواهیم با آقای ایروانی حرف اساسی داشته باشیم، یکی باید روی  کنند. پس  تأمین می را تأمین کنند.  

مثلاً حسن فاعلی غیر از حسن فعلی    تفسیر واجب توصلی بایستیم، یکی هم بعضی مبانی را صاف کنیم.

گویند قبح  گویند لازم نیست. چرا می آقایان دیگر هم می   گویند لازم نیست. لازم است یا نه؟ آقای خوئی می 

جایی که کسی واجب را در قالب حرام انجام بدهد. مثل کسی که  فاعلی نباشد. قبح فاعلی کجا هست؟ آن 

گوید مادرم مریض های بیچاره را می گیرند در خیابان، حالا راست دروغ میدزدی کند. بعضی این بچه 

ها  کنند، خیلی وقتاهی دستگیرشان می قاپی. گ، دیدم هیچ چیزی ندارم آمدم کیفبود، خواهرم مریض بود

می بعضی دروغ  می وقت  گویند،  راست  هم  اینها  نمی گویند.  مجوز  است،  که  مریض  مادرت  شما  شود 

رود مکه.  خواهرت مریض است، بیایی دزدی کنی در قالب فعل حرام. مثل کسی که با مرکب غصبی می 

رود زیر کنیم وگرنه توصلیات می اما دیگر حسن فاعلی اضافه نمی   ؛ گوییم قبح فاعلی نهحالا این هیچ. می 

اش کردیم. اول  خواهید مطلب دوم حساب کنید. ما امروز یک مطلب اول بود، بعد پنبه سؤال. این هم می 

رفتیم تا آخر اصطبل، دوباره بر خلاف برگشتیم. نتیجه این است که ما تقسیم واجب را به تعبدی توصلی  



خواهی بگو، بالأخره ما یک تفاوتی بین نماز  گوییم شما هرچه میقبول داریم. بالأخره به آقای ایروانی می 

خواهد.  خواهد، توجه می بینیم. آن یکی قصد می والله میبینیم.  کشیدن، با تطهیر لباس می خواندن با دست آب 

شود، حالا یک کسی  خواهد. آن یکی با اکراه، با الجاء انجام نمی خواهد، نه توجه می این یکی نه قصد می 

خمش کنند بگویند رکوع، راستش    نماز بخواند با اکراه، نماز بخواند با الجاء. الجاء یعنی خم و راستش کنند.

شود. این تفاوت هست.  انجام می لباس شستن، تطهیر، هر کاری که هست  ؛ اما  شودکنند. خب انجام نمی 

ولی دو قسم    ؛خواهی بگو همان تعبدی است ذار تعبدی و توصلی، میخواهی بگحالا شما اسمش را می 

برمی بنابراین این است.   آیا  که ممکن بود بحث را روی هوا ببرد، حلش کردیم. مجدداً  گردیم به بحثمان. 

 کند که واجب توصلی باشد یا اقتضا ندارد؟ تا ان شاء الله فردا. اطلاق صیغه اقتضا می 

 الحمدلله رب العالمین. 
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